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خطبة سی و سوم(۱ 
عند خروجه لقتال آهل البصرة. و فیها حکمة مبعث الرسل, ثم یذکر فضله و یذم 


الخارجین. 


قال عبدالّه بن عباس: دخلت علی امیرالممنینب بذي‌قار و هو یخصف(" 


نعله فقال لی: «ما قيمة هذا النعل؟». فقلت: «لاقيمة لها» فقال مْ: والّه! لهی اخ 


۱ ی و ی نهج‌البلاغه. آورده: یکی در اینجا و دیگری در خطبه ۴ و در 
آنجا چنین می‌گوید که گزیده‌ای از این خطبه قبلاً آمده است. (اشاره به همین خطبه ۲۳ است) ولی چون 
این روایت را متفاوت با روایت پیشین دیدم که نسبت به آن کم و زیادی دارد لازم دیدم بار دیگر به سراغ آن 
بروم. 

ی و می‌گوید: از اینجا روشن می‌شود که سید رضی تا چه حد در نقل کلمات 
امیرمژمنان عل باب اتحقاط ی درگوی متیر دقن رفابت یت مشابه را در هم ادغام نمی‌کرده (اين سیر سید 
رضنی بوده و در سایر موارد نیزنهایت دقّت و امانت را در نقل کلمات مولا رعایت کرده است.) 

سپس می‌افزاید: از روایت مفیدلٌ در ارشاد چنین بر می‌آید که امامت این خطبه را در «ربذه» اراد 
فرموده. گروهی از زوّار بیت الّه در آنجا وت راوس نی که از و۳0 در آن سرزمین 
باخبر شدند. اجتماع کردند تا سخنان حضرتش را بشنوند در حالی که اماملث هنوز از خیمه بیرون نیامده 
بود. 

ابن عباس می‌گوید وارد خیمه شدم دیدم اماملث کفشی را وصله می‌زند. عرشن کردم: «نیاز ما به اصلاح 
امورمان بیشتر و مهم‌تر از این کاری است که الان به آن مشغول هستید. » امامت پاسخی به من نداد تا از 
دوختن کفش فراغت حاصل کرد در این حال لنگه کفش وصله خورده را در کنار لنکة دیگر گذاشت» فرمود: 
(ابن عباس! اینها را قیمت بگزارا». عرض کردم: «قیمتی ندارد.». فرمود: (هر چه هست. بگوا!» عرض کردم: 
«کم‌تر از یک درهم.» فرمود: «به خدا سوگند! اینها در نظر من محبوب‌تر است از حکومت بر شماء مگر این 
که حفی را برپا دارم يا باطلی را دفع کنم.» عرض کردم: زوّار خانةُ خدا جمع شده‌اند تا سخنان شمارا 
بشنوند. اجازه می‌دهید که من برای آنها سخنی بگویم اگر خوب باشد به حساب شما و اگر بد باشد به 
حساب من باشد؟ فرمود: «نه خودم برای آنها سخن می‌گویم.» سپس بیرون آمد و این خطبه را برای آنها 
ایراد فرمود. (مصادر نهج‌البلاغه. جلد ۱. صفحات ۲۲۱ و ۴۲۲). 

به هر حال به گفتهٌ مستدرک و مدارک نهج‌البلاغه شیخ مفید این خطبه را در کتاب ارشاد اورده است. 
(مستدرک» صفحه ۲۴۲). 


۲ «یحصف» از مادَهُ «خصف» به معنای «وصله زدن يا چسباندن قطعات چیزی به هم» است 





۳۹۲ نهج البلاغه 


۶ ۶ 


الی من امرتکم( الا ن آقیم حقاً آو آدفغ باطلاً ثم خرج فخطب التّاس فقال: 


این خطبه را علی ای به هنگام خروج برای جنگ با اهل بصره ایراد فرمود و در 
آن فلسفة بعثت انبیا آمده و سپس فضایل خویش را برشمرده و کسانی را که بر ضذ 
او قیام کردند. نکوهیده است. 

ابن عباس می‌گوید: در ذی قار(شهر یا منزلی در نزدیکی بصره) بر علیتی وارد 
شدم امام در حالی که مشغول وصله کردن کفش خود بود رو به من کرد و فرمود: 
«ارزش این کفش چه قدر است؟» گفتم: «بهایی ندارد (بسیار کم ارزش است)». 
فرمود: «به خدا سوگند! همین کفش بی‌ارزش, برای من. از حکومت بر شما بهتر 
است». مگراین که با این حکومت حمّی را به پا دارم یا باطلی را دفع کنم (مبادا گمان 
کنی قیام من برای دفع طغیانگران بصره به خاطر تحکیم پایه‌های حکومت بر شما 
بوده است.) سپس امام نی (از خیمه) بیرون آمد و مردم را مخاطب ساخته فرمود... 


خطبه در یک نگاه 

حضرت این خطبه را در شرایطی که یاران خود را برای خاموش کردن آتش فتنة 
طلحه و زبیر در بصره بسیج کرده بود. ایراد کرده است. 

ان تک شوقن ز یرای طیه آن وهای کرو فزآتوشن تقی | 
به ابن عباس می‌گوید. جمله‌هایی که از روح بلند امامثٌ و مقام والاو بی‌نظیر او در 
عرفان و معرفة اه حکایت می‌کنده حضرت می‌گوید که حکومت بر شما از این 
کفش فرسوده و وصله خورده من نیز کم ارزش‌تر است. اگر به حساب عشق و علاقه 
به مقام و حکومت باشد. امّا اگر برای اقامة حق و ابطال باطل و سوق دادن جامعه به 
سوی سعادت و کمال بوده باشد. هدف مطلوب و دوست داشتنی من است. 


و سیس افکار مردم را همراه خودش به عصر جاهلیت و زمان فیام 


۱ - «امرّه» (بر وزن فطره) به معنای «حکومت» است. 








خطبةٌ سی و سوم ۳۹۳ 
پیغمب راکرمل می‌برد و تلویحاً اشاره می‌کند که مردم بار دیگر ارزشهای جاهلی 
را زنده کرده‌اند و من باید همان مسیر رسول دا را برای خاموش کردن فتنه‌ها 
و درهم پیچیدن افکار جاهلی سیر کنم و حق را از درون باطل خارح سازم. 

در بخش دیگری از این خطبه به سرزنش گروهی از قریش که سردمداران جنگ 
جمل بودند پرداخته و روشن می‌سازد که انگیزة این آتش افروزان جنگ جز حسد و 


کینه‌توزی و دنیایرستی نبوده است. 





بحس اول 


دا له و لیس آَحَدٌ من آنعزب فا کتابا و لايدعي 
فناق الباش 2 حتی بَوَ ام مَحَلََههُ و بل مَنْجَاتَهُةْ فاسْتَقَامَتُ 


ص 
24 
۹ 
*.م) 
حت ۱ 9 


ما واه ان كنْتْ في ساقتها حتی لت پخذافیرها ها جر و 
لب ین سبيري هذ یمه یبال ختی یَخرَج آلخق 
ترجمه 

خداوند. محمَدیَ را هنگامی مبعوث کرد که هیچ کس از عرب کتاب آسمانی 
نمی‌خواند و اذعای نبوّتی نداشت (از دعوت انبیا دور مانده بودند و از کتب 
آسمانی» محروم) او مردم را تا سر منزل سعادتشان سوق داد و به محیط رستگاری و 
نجات رساند.نیزه‌های آنها صاف و (در مسیر صحیح) پابرجاء و جای پای آنها 
محکم شد (قدرتشان تثبیت گشت و دشمن در برابر آنها تسلیم شد.) 

به خدا سوگند! من در دنبال این لشکر بودم و آنها را به پیشروی وامی‌داشتم تا 
گروه طرفداران باطل, به طور کامل عقب نشینی کردند(و حق ظاهر و پیروز گشت). 
من در انجام این وظیفه هرگز ناتوان نشدم و ترس به خود راه ندادم و هم اکنون مسیر 
من (در حرکت به سوی جنگ جمل) نیز به سوی همان هدف است. به خدا سوگند! 
من پردهٌ باطل را می‌شکافم! تا حق از پهلوی آن خارج گردد. 


۳۹۶ نهج‌البلاغه 
شرح و تفسیر 
من پرد؛ باطل را می‌شکافم| 

امام لا در آغاز این خطبه - چنان که گفته شد -به عصر بعثت پیامبر اکرمَ و 
ظهور انقلاب اسلامی در جزیرةالعرب اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که مردم در 
عصر جاهلیت در چه شرایطی می‌زیستند و پیامبریلظ آنها را به چه افتخار و 
سعادتی رسانید» می‌فرماید: 

خداوند محمدةٌ را هنگامی مبعوث کرد که هیچ کس از عرب کتاب آسمانی 
یو نک و اد غاق تبرتن تقاشت:(همه آنها آن خعوت انیا شون عانده بردند و از 
کتب ۰ محروم و در گرداب نب 3 هر جوز نت بَحَت 
مُحمدأت: و لیس أَحَدٌ من َلْعَرّب د فا کتابا و لايدعي نیو 1 

بعضی از مفسران معروف نهح‌البلاغه در اینجا این سوال را 1 کرده‌اند که 
چگونه می‌توان گفت که احدی از عرب نه کتاب آسمانی داشت و نه پیرو پیامبری از 
پیامبران خدا بوده در حالی که می‌دانیم که جمعیت قابل ملاحظه‌ای از یهود و 
گروهی از مسیحیان در آن سرزمین می‌زیستند و کتابی به نام تورات و انجیل در میان 
آنان بود؟ سپس در جواب این سوّال اشاره به تحریف تورات و انجیل کرده‌اند. 
بتابراین کتابی که در میان آنها بود کتاب راستین نبود و نیز پیروی آنان از حضرت 
موسی و مسیح, دروغین بود. آنها آن گاه به این آیه استدلال کرده‌اند که می‌فرماید: 

بقل من رل الکتاب الذی جاء به ُوسی وراً و دی للناس تَجْعَلونة 
قراطیس نَبّدُوَها و تخْفون کثیراً*: 

«بگو: چه کسی کتابی را که موسی آورد نازل کرد کتابی که نور و هدایت برای 
مردم بود؟ (امّا شما یهود) آن را به صورت پر اکنده‌ای در آوردید» قسمتی را ( که به 
سود شما است) آشکار می‌سازید و بسیاری را (که برخلاف هوای نفسانی شما 


است) پنهان می‌دارید؟» 


ره انعام يد ٩‏ 








خطبةٌ سی و سوم ۳۹۷ 


این احتمال را نیز داده‌اند که منظور عرب. در اینجا اکثریت آنها است که مشرک و 
ی 

پاسخ سومی که به این سّال می‌توان داد این است که یهود جزو ساکنان بومی 
جزیرةالعرب نبودند. بلکه طبق آنچه در تواریخ معروف آمده است. هنگامی که 
بشارت‌های ظهور پیامبر اسلام را در کتب خود خواندند و احساس کردند وقت 
طهون تا فیی شامز ند انا اهنت که شاهه طهور ان بزر کیان باشتنتهن ان | 31 
ترس این که منافع‌شان به خطر افتد. راه نفاق و عداوت را پوییدند. مسیحیان نیز 
اما مقاآن و تشه ال تسار در انلتر کین 

به هر حال, امام ثا در این سخن به دور ماندن اقوام جاهلی از سرچشمة وحی 
و نوات اشاره: ی کل ون همیرن. یک دکته تصان م دهد که تاه مد آنها در گردات 
شرک غوطه‌ور بودند و در شعله‌های آتش فساد می‌سوختند. 

حضرت سپس روشن می‌سازد که آنها در پرتو انوار وحی و نبوت و طلوع آفتاب 
عالمتاب اسلام به کجا رسیده‌اند. می‌فرماید: «او مردم را تا سر منزل سعادتشان 


۳ 
0 
م2 مه 


۳ ِِ محرط «ِ«ِ« رسانید)؛ +فْساق النّاس حتّی بَوَأهُم 


۱ عقیدتی رهایی بخشید و فساد اخلاق و 
ظلم و بی‌عدالتی را از میان آنان برچید. بلکه قوّت و قدرت و حکومت و تمدن 
درخشانی را برای آنها نیز فراهم ساخت. و لذا حضرت در ادامةٌ سخن می‌افزاید: 
«نیزه‌های آنها ضاف و ردر سییر صحی ) با بر و جای پای آنها محکم شد؛ 

«فاستَقَامث قََانْهخ و أطمَأْ صفانهُخ4۳۱. 


ی «و آ» از مادة «بوء» در اصل به معنای صاف بودن مکان است. در مقابل «بُوّه») که به معنای بلندی و 
اهمواری است. در جمله مورد بحت. این کلمه به معنای «صاف و منظم کردن محل استقرار» است. 

۲ - «قنات» از مادَهُ «قنو» در اصل به معنای «شاخه درخت» است و نیزه را به خاطر شباهتش به شاخه 
درختان «قنات» می‌گویند و نیز به کاریزهایی که برای استفاده از آب حفر می‌کنند به خاطر مسیر صاف و 
مستقیم‌شان قنات می‌گویند. 

۳ - «صفات». سنگ صاف و بزرگ و محکم و گسترده انیت : 








۲۹۸ نهج البلاغه 


و به این ترتیب هم به پیروزی معنوی دست یافتند و هم به قدرت و نعمت‌های 
مادّی و اینها همه از برکت قیام پیامبر اکرملَض و نزول قرآن مجید بود. 

تعبیر به «مََتهُْ» اشاره به جایگاه شایسته‌ای است که می‌باید انسان بافضیلت. 
به آن برسد و تعبیر به «َْجاَهُمٌ» اشاره به نقطهُ نجاتی است که هیچ گونه جای 
خوف و وحشت در آن نیست و نجات و رستگاری را تضمین می‌کند. 

و تعبیر به «أستَفَامَت ناتهم» با توجه به این که «آَستَفْامَتُ» به معنای راستی و 
باه سای ای موه معنای «نیزه» است. اشاره به قّت و قدرت و پیروزی و غلبه 
بر دشمنان است. 

بعضی از شارحان نهج‌البلاغه استقامت را در اینجاء اشاره به صاف بودن نیزه‌ها 
که کنایه‌ای است از انتظام امور و نظم حکومت و دولت و جامعه و قرّت و قدرت. 
دانسته‌اند. ولی با توجه به این که نیزه معمولاً راست و مستقیم است و اگر کج شود 
می‌شکند و قابل راست کردن نیست (زیرا آن را از چوب می‌ساختند نه از فلزات) 
فک اس اه ی زان بهرامتون راطفا نا تاه کی که اران کر 
هنگام آرامش ٍِ نیزه‌های خود را در زمین فرو می‌کردند و به صورت صاف و 
مستقیم باقی می‌ماند و این نشان میداد که آنها از حملةٌ دشمن در امانند و خیالشان 
راحت است. 

تعبیر به «َطْمَاَئُ صَفاتَهم» با توجه به این که «صفات» به معنای سنگ صاف و 
بزرگ و محکم است. اشاره به این نکته است که در پرتو ظهور اسلام و قیام 
رسول الط جایگاه آنها محکم و مطمئن و جای پایشان در زندگی فردی و 
اجتماعی مستقر و ثابت گردید. در بیابان‌هایی که عرب رفت و آمد داشت. غالبا 
شن‌هائی نرم و متحرک بود و عبور از آنهاء حتی ایستادن روی آنهاء خالی از لغزش و 
اضطراب و اشکال نبود. ولی هنگامی که روی سنگ های بزرگ و محکم و صاف 
قرار می‌گرفتند. هم نشست و بر خاستشان آسان بود و هم راه ۳ 


سپس اماماْ در ادامةٌ این سخن می‌افزاید: به دا سوگند! من به دنبال این 





خطبهٌ سی و سوم ۳۹۹ 


لشکر بودم و آنها را به پیشروی وامی‌داشتم تم تا گروه طرفداران باطل. به طور کامل 
عقب قنیتی کردن و حتل ظاهر و پیروز گشت)؛ ما واه نْ کنث لفي 
ساقتها() حتّی 


در مواردی که تشر بان تازه کارند و با دشمن نیرومند و قوی است و احتمال 


تَوَلّث بحذافیرها». 


عقب نشینی در آنان می‌رود فرمانده لشکر بعضی از معاونان شجاع و آگاه خود را 
در دنبال لشکر قرار می‌دهد که آنها را تشویق به پیشروی و حرکت به سوی جلو کنند 
و از عقب نشینی احتمالی آنها جلوگیری کنند. در واقع لشکرهای مهم مانند یک ناقة 
سواری است که در گذرگاه‌های سخت. باید یک نفر زمام آنها را در دست بگیرد و 
دیگری از پشت سر به جلو براند تا از آن گذرگاه مشکل به سلامت بگذرد. گویا 
سخن امام در اینجاء اشاره به همین نکته باشد که پیامبر این وظیفه را بر عهده من 
گذارده بود که لشکر تازه کار اسلام را در برایرانبوه مشکلات و خطراتی که در پیش 
دارند به جلو برانم. یا این که اشاره به این است که من و پیامبر, هر دو در پشت سر 
ان کر فرار داشتيم و انا زاب بیش ی راتلايم (به فریتة جتله وقساق التاتن) 

در هر حال همه اینها اشاره دارد به عصر قیام پیامبر اکر مت و نقش بسیار 
مهمی که علیی در پیروزی لشکر اسلام بر کفر داشت 

و حضرت برای اين که اثبات کند که وظيفةً حود را به حوبی انجام داد 
می‌فرماید: «من در انجام این وظیفه هرگز ناتوان نشدم و ترس به خود راه ندادم. #مَا 

بت اف کب هی اهاط وی تاک تاو هکرس 


۱ - ساقه» از مادّه «سوق» جمع «سائق» به معنای «راننده و پیش برنده» است. در اصل» «سوقه» بوده. 
سپس بر اساس قواعد اعلال ساق شده است. 

مت «حذافیر؛ جمع «حْأٌ فور» (بر وزن مزدور) به معنای «جانب و شریف و جمع زیاد» است و در اینجا؛ 
حذافین به معنای تمام جوانب مطلب امده است. ضمنا توجه داشته ۳ ضمیر در «ساقتها» ظاهرا به 
جماعت مردم عصر جاهلیت برمی‌گردد که اسلام رابرگزیدند و ضمیر در «تولت» و «حذافیرها» ممکن است 
به دشمنان اسلام بازگردد که با پیروزی اسلام همگی پشت کردند و عقب نشستند. و نیز ممکن است به 
مردم عصر جاهلیت برگردد که به اسلام روی آوردند و نسبت به آنچه در گذشته داشتند رویگردان شدند. 








۳۹۰۰ نهج‌البلاغه 
وحشت در عین داشتن قدرت و هنگامی که امام می‌فرماید: «نه عاجز و ناتوان 
شدم و نه ترسیدم» اشاره به این می‌کند که هیچ یک از عوامل ضعف و ناتوانی در 
بو 

سپس حضرت این مقدمه را به ذی‌المقد مه‌ای که هدف نهایی امام را تشکیل 
می‌دهد. مربوط می‌سازد و می‌فرماید: «هم اکنون مسیر من (در حرکت به سوی 
میدان جنگ جمل) نیز به سوی همان هدف است؛ *و ان سيري هذا لمثلها». 

ارعه امام در این بیان اشاره به یک نکن مهم می‌کند و آن این که امّت اسلامی در 
آن زمان برگشت به سوی افکار و برنامه‌ها و سنن جاهلی را شروع کرده بود و هرروز 
از مسیر پیغمبر و اسلام و قرآن فاصلةٌ بیشتری می‌گرفت که یک نمونه آن. حرکت 
ظالمانة آتش افروزان جنگ جمل برای کسب قدرت. همراه با شکستن بیعت و 
تم عون نان ات 

امام می‌خواست این عقب گرد به سوی جاهلیت را در هم بشکند و بازه رسالت 
تاریخی خود را در حمایت از انقلاب اسلا تجدید کند. 

به همین دلیل در دنبالة این سخن می‌افزاید: به خدا سوگند! من باطل را 
می‌شکافم تا حق از پهلوی آن خارج گردد(فلانْْبن(" البَاطل حتی یحْرج الق 
بخ 

با توجه به این که دق از ماده «نقب» به معنای «سوراخ کردن و شکافتن و 
گشودن چیزی» است. این تعبیر اشاره به این حقیقت دارد که تا پرده‌های باطل 
شکافته نشود. حق ظهور و بروز نمی‌کند. 

به تعبیر دیگر, باطل همیشه سعی دارد تا پوششی بر روی حق بیفکند و آن را 
مخفی و مکتوم سازد. 
ِ- ین از مادةْ «نقب» به معنای «سوراخ کردن و شکافتن و گشودن» آمده است. و «نقب» را به 
کانال‌های زیرزمینی اطلاق می‌کنند. به خاطر آن که زمین را 4و مهافت و پیش می‌روند. و بحث و تنقیب به 
سخنانی گفته می‌شود که مطالب را می‌شکافد و حقایق را آشکار می‌سازد. و نقیب به کسی می‌گویند که 


دربارءٌ گروهی بررسی می‌کند و از حال آنها آگاه است. و نقاب صورت را از این جهت نقاب می‌گویند که 
عفر مر وبظ این داش دیلن بان وه است. 








خطبهٌ سی و سوم ۳۰۱ 


هنگامی که پرده‌های باطل شکافته شد. نور حق و جلوه واقعیت. برای همگان 
ات ان هی کرد 

این تعبیر ممکن است که اشاره به نکتة دیگری نیز باشد و آن اين که اساس جهان 
بر حق است و در باطن هر موجودی حق نهفته شده است. به ویژه در فطرت هر 
می‌پوشاند. 

هرگاه این امر عارضی کنار رود؛ چهرهُ حق از درون اشبا ظاهر می‌شود و هرگاه 
تعلیمات گمراه کننده از میان برداشته شود. نور فطرت انسانی پرتوافکن می‌گردد. 

همان گونه که در آغاز خطبه گفته شد. محتوای این خحطبه با تعبیراتی که 
مختصری با تعبیرات این خطبه متفاوت است. در خطبة ۱۰۴ نیز آمده است. در 
آنجا می‌فرماید: 

(و یم الته! لأبْفرّنْ الباطل حتی آخرج الحق من خاصرته؛ 

به حدا سوگند! من (پردة) باطل را می‌شکافم. تا حق را از پهلوی آن بیرون کشم. 


نکته‌ها 
۱-«ذی قار»کحاست؟ 

همان گونه که در تفسیر حطبه نیز اشاره شد. ذی‌قار» محلی بوده بین بصره و کوفه 
که قبل از اسلام. میان عرب و سپاه ساسانی. جنگی در آنجا بروز کرد و سپاه 
تاشالی اسب تشیکی کریت ی اه رات سوق ۲۷ 

بعضی می‌گویند که وجه نامگذاری آن به ذی قار به خاطر چاهی بوده که آب آن 
یلوا یلق وه اس ۱ 


ابن‌عباس می‌گوید: هنگامی که در رکاب علیا3 به ذی‌قار رسیدیم و توقف 


۱ -کامل ابن‌اثین جلد ۱ صفحات ۴۸۲ - ۴۸۹. 
۲ معارج نهج‌البلاغه صفحد ۱۲۲. 








۳۰۲ نهج‌البلاغه 


کردیم به امام عرض کردم: «از کوفه افراد کمی به پاری شما شتافتند.» امام فرمود: 
(۶۵۶۰ نفر بدون کم و زیاد به یاری‌ام خواهند آمد.» ابن عباس می‌گوید: «من از 
تعیین دقیق آنها تعجب کردم و با خود گفتم که حتماً آنان را شماره خواهم کرد.» 

پانزده روز در ذی قار توقف کردیم تا این که صدای شیهه اسب‌ها و استرها بلند 
شد و لشکر کوفه فرا رسیدند. من آنها را دقیقاً شمردم. دیدم درست همان تعدادی 
هستند که امام فرمود. گفتم: الاکبن صَدّق ال و رسولهٌ 

این تعبیر ابن عباس» ممکن است اشاره به این باشد که علیتاثْا این مسائل را 
دقیقاً از پیامبر تیه بو قرو بر آساشن. ان تیشکو ی می‌فر مود. 

ابن ابی‌الحدید. بعد از ذکر این نکته می‌افزاید: هنگامی که اهل کوفه بر علیثِ 
وارد شدند. بر آن حضرت سلام کردند و گفتند: شکر خدارا؛ ای امیرمومنان! که ما 
را به پاری تو احتصاص داد و با نصرت توگرامی داشت. ما دعوت تو را از دل و جان 
پذيرفتيم هر دستوری داری بفرما!» 

امام لا نیز از احساسات آنها تقدیر و تمجید فرمود و دستور داد برای 


فرونشاندن آتش فتنه به سوی بصره حرکت کنند.۱) 


۲-جاهلیت عرب 

هر قدر دربار عظمت اسلام. به خاطر ظهورش در میان یک گروه بسیار عقب 
افتادی تهب ولنجوخ سین کف شود بازهم کم است: مرو عضر «جا مایت 
انحرافات بسیار و صفات منفی فراوانی داشتند. ولی بد نیست در اینجا تنها به یکی 
از آنها یعنی تعصّب و لجاجت فوق العاده و نفوذ ناپذیری در برابر افکار و سخنان 
د کزان اوه کنیم: 

یکی از محقّقان مسیحی. معتقد به ارتباط میان این تعصّب جاهلی و آب و هوای 
منطقَهٌ حجاز است و می‌گوید: «طبیعت منطقه خشک بود و طبیعت مردمش نیز 


۱ -شرح نهج‌البلاغه. ابن ابی‌الحدید. جلد ۲ صفحه ۱۸۷ - ۱۸۸(با کمی تلخیص). 








خطبهٌ سی و سوم 1 
خشک و انعطاف ناپذیر. و نفوذ در آنها به وسيلة پیامبر اسلام اعجاز بزرگی بود. 

اگر این جمله را به این سخن اضافه کنیم که جهل و نادانی و دوری از علم و 
دانش و پایین بودن سطح فکر و فرهنگ و آلوده بودن به انواع خرافات. عوامل مهم 
دیگری برای تعصب و لجاجت و نفوذ ناپذیری است. تصدیق خواهیم کرد که 
هدایت چنین مردمی چه معجزهٌ بزرگی بوده است! 

قرآن بت حکایت از لجاجت شدید آنها می‌کند تا آنجا که 
در ذیل آیات شریفه سل سائلٌ بعذاب بواقع»:۱ تقاضا کننده‌ای تقاضای 
عذابی کرد که واقع شد... و آیذ؛ ( او لد فائوا له ان کان هذا هو ال من علیت 
فأْفطز غلَنْنا حجارة.. ۲۲4 

(به خاطر بیاور) زمانی را که گفتند: «پروردگارا! اگر این» حق است و از طرف تو 
است. بارانی از سنگ از آسمان بر ما فرودآر یا عذابی دردناک برای ما بفرست.» 

شأن نزول‌هایی نقل شده که حکایت از عمق تعضب آنان می‌کند. به اندازه‌ای که 
حتی حاضر بودند در مسیر لجاجت خویش, جان خود را نیز از دست بدهند. 

براستی نفوذ در میان چنین جمعیتی و هدایت و تربیت آنهاه از معجزات بزرگ 
است! این همان چیزی است که در خطبهة بالا به آن اشاره شده است. هر چند با 
نهایت تأسف بعد از رحلت پیامبر اسلام در فاصلة نه چندان زیادی بازماندگان 
اقوام جاهلیت در پشت‌های کلیدی حکومت اسلامی جای گرفتند و بسیاری از 
زحمات گرامی پیامبر اسلام را بر باد دادند و علیلثد مطابق آنچه در حطبهٌ بالا 
آمده تلاش فراوانی برای باز گرداندن مردم به مسیر اصلی عصر پیامبر انجام داد. 
۳-حدیث خاصف ال 

در آغاز این خحطبه تعبیر «یَخْصف له - آن 8 خود را وصله 


می‌زد- مارا به باد حدیث «خاصف النعلٍ» در عصر پیامبر اکرم اه می‌اندازد که از 


۱-سورة معارج آیة ۱ آتسورم اقال اه ۲۲ 








۳۰۴ نهج البلاغه 


فضایل معروف امیرممنان علیلثٍ است. در سنن ترمذی آمده است که روزی» 
پيامبر اکرم 3 مشرکان قريش را مخاطب ساخت و فرمود: 

«َتَنْتََنْ آو لیَبْعََنٌ اه علَیکُم مَنْ یَضَرب رقابَکمٌ بالسّ یف علی الدّین قد 
امتَحَنْ ال قلبَهٌ علّی الایمان؛ با از عقاید و کارهای خلاف خود دست بردارید یا 
خداوند کسی را برمی‌انگیزد که با شمشین به خاطر دفاع از اسلام گردن شما را 
موه کی که جرد قلب ای رات انتان یفده رو مملر از نان هدقن 
ساخته است).» 

حاضران سوال کردند: «آن شخص کیست؟». ابوبکر پرسید: «آن شخص 
کتست عم پرسید: «آن شخحص کیست؟) 

پیامب رت فرمود: «هُوّ خاصف النْعلٍ؛ او کسی است که مشغول وصله کردن 
کفش است.» این در حالی بود که پیامبرتلضَل نعلین خودرا به علیاثْ داده بود تا آن 
و واه تا 

ترمذی سپس از ابوعیسی نقل می‌کند که این حدیث حدیث صحیحی است( 

بدیهی است کار علین هم در عصر پیامبرلة و هم در زمان خلافتش. 
به خاطر نشان دادن نهایت تواضع در برابر مردم و بی‌اعتنایی به دنیا و الگو قرار 


دادن برای ساده زیستن است. 


۱ صحیح ترمذی, جلد ۵ صفحدٌ ۶۳۴ (چاپ داراحیاء التراث العربی). در کتاب ینابیعالمودة» نیز این 
حدیث, مطابق نقل تزمذی آمده است: (ینابیع المودة صفحة .)۵٩‏ 

این حدیث در کتب بزرگان شیعه نیز آمده است. از جمله در بحارالانوان جلد ۳۲ صفحةٌ ۳۰۰ و احقاق 
الحق. جلد ۶ صفحه ۴۲۵. 








